
برنامۀ درسی و آموزشی
علوم اجتماعی

گفت وگو از نصرالله دادار

هدف ها و ضرورت های آموزش علوم 
چــه  را  دانش  آمــوزان  بــه  اجتماعــی 
می دانیــد؟ آیــا ایــن آموزش هــا فقــط 
ضــرورت  انســانی  رشــته های  بــرای 
بــرای دانش آمــوزان ســایر  یــا  دارنــد 

رشته ها نیز ضروری  اند؟

é ایجاد جامعة مطلــوب و تحقق حیات 
طیبه مهم ترین هدف ســند تحول بنیادین 
اســت. تحقق جامعــة مطلــوب و حیات 
طیبه مستلزم این اســت که ما بتوانیم امر 
تربیت و پــرورش را درســت انجام دهیم 
و این شــامل همة افراد جامعه می شــود. 

پس اگــر می خواهیم به جامعة مورد نظر و 
آرمان  هایمان برســیم، فقط با حرف زدن و 
نوشــتن موضوع محقق نمی شود، بلکه باید 
به صورت عملی موضوع تربیت را که شامل 
همة افراد جامعــه و همة بچه ها و فرزندان 

کشور می شود، جدی بگیریم.
ما با نگاهی دیگر، یعنی نگاه توســعه ای، 
باید توجه داشــته باشیم که توسعة جامعه 
منوط به این است که ما صاحب نظر باشیم. 
مــا با در نظر گرفتن هدف هایی که اســناد 
بالادســتی بر آن ها تأکید می کنند، به سه 
حوزه می توانیم اشــاره کنیــم: یکی حوزة 
دانشــی ]بینشی[ اســت که مفاهیم کلی 
را همــه باید بدانند، امــا تخصصی تر آن را 

رشته های علوم انسانی باید بدانند.
حــوزة دوم حــوزة مهارتی اســت. حوزة 
مهارتی شامل حال همه می شود. همه باید 
بدانیــم که در جامعه چگونــه رفتار کنیم. 
وقتی وارد خانواده می شویم، چه رفتارهایی 
باید داشته باشیم. وقتی در خیابان رانندگی 
می کنیم یا وارد محیط زیست می شویم، باید 

ارزیابی کتاب های درسی علوم اجتماعی 
در گفت وگو با بهروز نوروزی دبیر 

جامعه شناسی مدارس تبریز

اشـــــــاره
»نیاز اصلی امروز جامعة ما اعتماد، صداقت، قانون پذیری،  توجه به حفظ محیط زیست، 
حفظ  هویت فرهنگی و شادی و نشاط است و کتاب های علوم  اجتماعی باید این مسائل 
را مطرح کنند و آموزش دهند. اما کتاب های جدید درسی علوم اجتماعی نه با نیازهای 
امروز دانش آموزان و نــه با نیازهای امروز جامعه همراه اند. به عبارت دیگر، کتاب ها با 

مهارت های اجتماعی هم خوانی ندارند.«
عبارت بالا از آقای بهروز نوروزی، دبیر مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی شهر تبریز 
است. ایشان در گفت وگو با مجلة »رشد آموزش  علوم اجتماعی«، به طرح دیدگاه های 

خود دربارة وضعیت موجود آموزشی علوم اجتماعی در مدارس کشور پرداخته است.
آقای نوروزی در ســال 1345 در شــهر »کلیبر« متولد شد. ایشــان دارای مدرک 
کارشناسی ارشد جامعه شناسی است و بیش از 25 سال است که در آموزش وپرورش 

تدریس می کند. 
وی در حال حاضر دبیر درس های مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی دبیرستان های 
»صدر« و »زهرا اشرفی گندمی« و عضو گروه آموزشی علوم اجتماعی شهر تبریز است. 

آنچه در پی می آید، مشروح گفت وگوی ما با بهروز نوروزی است. 

غفلت از نیازهای جامعه
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چه کار کنیم. این هــا مهارت های زندگی و 
مهارت های اجتماعی هستند. یا اینکه وقتی 
تشــکیل خانواده می دهیم، چه هدف هایی 
باید مدنظر ما باشند و چه آموزش هایی در 
این زمینه باید ببینیم. این مهارت ها شامل 

همة افراد جامعه می  شوند.
 حوزة ســوم نگرشــی ]ایمانی[ است. اگر 
ما می خواهیم، در دانش آمــوزان و فرزندان 
کشورمان، نگرش هایی نســبت به آرمان ها 
ایجاد کنیم، باز شــامل حال همه می شود. 
یعنی اگر ما هدف های آموزش علوم اجتماعی 
را در سه حیطة دانشــی، مهارتی و نگرشی 
که کتاب های درســی بر آن ها تأکید دارند، 
مدنظر قرار دهیم، در حوزة دانشــی، در حد 
اطلاعات عمومی، همه نیــاز دارند و در حد 
تخصصی، فقط رشــته های جامعه شناسی و 
علوم  اجتماعی بــه آن ها نیاز دارند. در حوزة 
نگرشــی هم وقتی بحث آرمان ها را مطرح 

می کنیــم، برای اینکه ایــن آرمان ها محقق 
شــوند، هم از حیث نظری و نظریه  پردازی 
و هم از حیــث عملی، باید در رشــته های 
تخصصی و در پایه های بالا، مانند کارشناسی، 
کارشناســی ارشد و دکترا، این نگرش از اول 
برای دانش آموزان و دانشجویان شروع شود و 

تا آخر ادامه یابد. 
تحقــق آن منوط بــه این اســت که ما 

نظریه پردازی هم داشته باشیم.
مــا الان در کتاب هــای علــوم اجتماعی 

خودمان نظریه های دیگران را رد می کنیم، 
اما نظریــة جایگزین نداریــم. نظر من این 
است که تا وقتی خودمان نظریه  نداریم، از 
نظریه های موجود اســتفاده کنیم و بعد که 
خودمــان نظریة جایگزین پیــدا کردیم، از 
آن اســتفاده کنیم. منظورم این است که تا 
وقتی کالایی کاربرد دارد، بدون ساختن نوع 

جدیدش، فعلًا آن را کنار نگذاریم.

بــه نظــر شــما، دانش آمــوزان بــه چه 
نــوع آموزش های علوم اجتماعی نیاز 
دارند؟ آیا کتاب های فعلی مطالعات 
اجتماعی به این آموزش ها و مسائل 

می پردازند؟
 é نــوع نیازهای دانش آمــوزان به آموزش 
علوم اجتماعی، همان نیازهای جامعه است. 
ما می توانیم بگوییم که جامعــة ما الان چه 
نیازهایــی دارد و بچه هایمان را براســاس آن 
نیازها تربیت کنیم. یا اینکه بگوییم جامعه چه 
مشــکلاتی دارد و بچه ها را به گونه ای تربیت 
کنیم که آن مشکلات پیش نیایند یا به عنوان 

متخصص به فکر حل آن مشکلات باشند.
به نظر من نیاز اصلی جامعة امروز ما کمبود 

پزشک نیســت که همه بروند علوم تجربی 
بخوانند. نیاز امروز جامعة ما، اعتماد، صداقت، 
قانون پذیــری و پایبندی بــه قانون، حفظ 
محیط زیست، داشتن هویت و شادی است.

کتاب های درســی در ســطح دورة اول 
دبیرســتان این ها را مطرح کرده اند، ولی در 
دورة دوم دبیرستان، نیازهای جامعه مدنظر 
نیستند و تنها موضوعی که مطرح می شود، 
هویت اســت. اینکه الان جامعة ما را دروغ، 
بی اعتمادی و قانون شــکنی ویران می کند، 
مطرح نیست. به نظر من مشکلات جامعة ما 
این ها هستند. این ها باید در درس ها گفته  
شــوند و تمرین  عملی هم انجام گیرد. من 
معتقــدم به جای اینکه کتــاب  50 صفحه 
باشــد، 20 صفحه باشــد و در هر جلســه 
بیاییم یک رفتار خوب، مثلاً  »امانت داری« 
را تمرین کنیــم. چطور تمرین کنیم؟ مثلاً  
یک کتــاب قرض بدهیم و بگوییم که تا دو 
هفتة دیگر این را بخوان و ســالم بیاور، این 

تمرین عملی است. 
ما در نظر و نظریه های آرمانی حرف های 
خیلی خوبــی داریم، اما متأســفانه کمتر 
عملیاتــی شــده اند. بچه های دبیرســتانی 
امروز دیگر مثل قبل نیســتند. من از مراکز 
مختلفی اطلاعات می گیرم. وقتی حرف های 
کتاب را می زنیم، می گوینــد آقا در بیرون 
این گونه نیست. پس این ها را اصلًا  نگویید. 
متأســفانه کتا ب های درسی به این موضوع 
توجه نکرده اند. اصلاً  توجه هم داشته باشند، 
از نظر روش تدریس ما مشکل داریم. یعنی 

این رفتارها عملیاتی و نهادینه نمی شوند.

اجتماعــی  علــوم  مفاهیــم  و  مبانــی 
به عنــوان یــک دانــش علمــی تــا چــه 
انــدازه به شــکل روشــن و دقیــق و در 
در  کاربــردی  و  ملمــوس  حــال  عیــن 
اجتماعــی  علــوم  درســی  کتاب هــای 

مطرح شده اند؟
é در کتاب های قبلی در زمینة تشــکل ها 
و مزایــای اجتماعی ثــروت و قدرت بحث 
شــده بود و اینکه چه کار کنیــم که این ها 
کــم شــوند و تبعیض نباشــد. 10 ســال 

تحول را افراد نخبه 
ایجاد می کنند و اکثر 

افراد نخبه ای که در دنیا 
تحول ایجاد کرده اند، در 
رشته های علوم انسانی و 

علوم اجتماعی بوده اند
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قبــل کتاب تغییــر کرد و در مــورد هویت 
ایرانــی، ویژگی های هر ایرانــی و اینکه چه 
هویت هایی داشــته باشــیم، بحث شد. الان 
کتاب های جامعه شناسی درعین اینکه بعضی 
مباحث مثل »کنــش« و بعضی تعریف های 
جامعه شناســی را مطرح کرده انــد، دربارة 
رویکردها و مکاتب  جامعه شناسی اشاراتی دارند.

شــما بــا کــدام فصــل و کــدام درس 
جامعه شناسی مشکل دارید و کدام 
فصل و بخش را مناسب تر می دانید؟

é ما معلمان جامعه شناسی، هم در استان 
و هم در کشــور، گروه تلگرامــی داریم. در 
این گروه ها، همکارهایی هســتند که واقعاً  
صاحب نظرند. ما نمی گوییم که کل مفاهیم 
کتاب درســت نیســتند. کتــاب از دانش 
شروع کرده اســت. ذخیرة دانشی را گفته 
و بعــد به دانش عمومــی ـ علمی پرداخته 
است. اما ذخیرة دانشــی را هدفمند گفته 
اســت و می خواهد بگوید که علم فقط علم 
تجربی نیســت، بقیه هم علم هستند. بعد 
جامعه شناسی را به خرد و کلان تقسیم کرده 
و به نقد رویکرد پوزیتیویستی رسیده است. 
یک بار آقای دکتر ســریع القلم گفت 
به خیابان ها بروید و هــر چه را می بینید، 
بنویســید. من در تهران سوار اتوبوس که 
شــدم، هر چه را می دیدم، می نوشتم. مثلًا 
می دیــدم کــه خودروها روی خط کشــی 

عابر پیاده می ایســتند. آن را می نوشــتم. 
شماره ها را هم می نوشتم. این کار به نظرم 
غلط نبــود. منظورم این اســت که روش 
پوزیتیویســمی می تواند بگویــد که دلیل 
فلان رفتار چیســت. چه کار کنیم که این 
رفتار پیش نیاید. این خیلی خوب است. از 
این روش ما هم باید اســتفاده  کنیم. ما در 
آمارهایمان، در انتخاباتمان، در ازدواجمان،  
تحلیل هایمــان  مــوارد  ایــن  همــة  در 
تحلیل های پوزیتیویستی هستند و حداقل 
پایه گذاریش از آنجا شروع شده است. کتاب 
می خواهد عیب این  روش پوزیتیویستی را، 

پیدا کند. 
کتاب، تفکر تفهمی و تفســیری را مطرح 
می کند، تفکر تفهمی به کنش و معانی توجه 
دارد، اما پوزیتیویســم به واقعیت اجتماعی. 
پوزیتیویسم می گوید ســاختار تأثیر دارد، 
پس اینجا نقش انســان را نادیده می گیرد. 
وقتی در مورد داوری تفکر تفهمی صحبت 
می کند، قدرت اجتماعی را مطرح می کند، 
می گوید که تفکر تفسیری و تفهمی هم هر 
چند که معانی را می گوید، اما چون بر روش 
تجربی تأکیــد می کند، قدرت داوری ندارد. 
همچنین از تفکر انتقــادی بدون اینکه به 

مبانیش توجه کند، طرفداری می کند.
در حالی کــه تفکر انتقــادی همان تفکر 
نیچــه و هابرماس  مارکــس،  هگل، 
است. یعنی اساسشــان ماتریالیستی است. 
هستی شناسی شــان این گونه اســت. از آن 
دفاع می کند، برای اینکه آن یکی را رد کند. 
وقتــی در فصل آخــر هویــت را مطرح 
می کنــد، می  گویــد که الان دو تــا نظریة 
هویتی داریم: یکی »همانندســازی« است. 
مثلاً  رضاشــاه همانندســازی می کرد. زبان 
فارسی را زبان رسمی اعلام کرد و بعد بقیه 
را گفت کــه باید اطاعت کنیــد. یکی هم 

»تکثرگرایی« اســت. تکثرگرایی هم چون 
از خرده  فرهنگ هــا حمایت می کند، دچار 
تناقض است. بعد رویکرد »تعارف« را مطرح 
می کند. »جَعَلناکم شعوباً و قَبائل لتَِعارفُوا« 
مفهوم تعارف را می گیرد و می گوید رویکرد 
تعــارف به همة گروه ها احتــرام می گذارد. 
یک وجه مشــترکش هم این اســت که از 
خدا باید اطاعت کنیــم. نظریة تکثرگرایی 
هــم همیــن را می گوید، یعنــی می گوید: 
خرده فرهنگ ها باید باشــند، اما در منافع 
ملــی، پول و سیاســت خارجــه همه باید 
یکســان باشــند. بعد می آید افق های علوم 
اجتماعی فقــه را مطرح می کند و می گوید 
فقــه همان کار جامعه شناســی را می کند.

من می بینم اصلًا این درس به این صورت 
که مطرح شــده، به صورت عملــی به درد 

دانش آموز نمی خورد.
در صورتی که ما بایــد به جای این همه 
توضیح به دانش آموز بگوییم کاری را انجام 
بدهد. مثلًا  اگر اصنــاف اعتراض دارند، برو 

آنجا ببین چرا اعتراض دارند.
این روش اســت و ما باید روش چگونگی 
کار را بدانیــم. نویســندگان کتــاب فقط 
می خواهند بچه ها نظریات را بدانند تا قدرت 
تحلیل داشته باشند. ما از نظر عملی عقب 
مانده ایم و کاری از دستمان برنمی آید. یعنی 
مطالب کتاب از نظر عملی با نیازهای جامعة 

ایران هم خوانی ندارند.
ممکن است از حیث نظری و ایده ها مفید 
باشــد و مثلاً  بگوید اندیشة اسلامی و اصل 
تعارف خوب اســت،  اما ایــن جوانی که از 
حیث نظری اعتقاد پیدا کرده است، از نظر 
عملی نمی تواند کاری در جامعه انجام دهد.

الان اکثر مســئولان ما دکتــرا دارند، اما 
دکترایــی که تمام وقــت تحصیل نکرده و 
روش را بلد نیســت و نمی تواند عملًا کاری 
انجــام دهد. لــذا همة کارهــا روی زمین 
مانده اند. دکترا دارد، اما عملی بلد نیســت. 
ما هم الان ایده آل ها را می گوییم. خیلی هم 
خوب است. اما من مسلمان باید کاری هم 
بلد باشــم. بخش اول کتاب، تا حد مناسب 
حداقل مفاهیم را توضیح می دهد. کنش را 
در سال های اول و دوم توضیح می دهد. اما 

نیاز اصلی امروز جامعة 
ما پزشک نیست که همه 

بروند علوم تجربی بخوانند، 
نیاز امروز جامعة ما اعتماد،  
صداقت، قانون پذیری، حفظ 
محیط زیست، داشتن هویت 

و شادی است
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بقیة آن فقط انتزاعی است و همة همکارها 
به آن اعتراض دارند.

کتاب هـــــای مطالعــــات اجتمـــــــــاعی 
و جامعـــه شـــناســـــی تــا چـــــــه انــدازه 
دانــش آمـــــــوزان را بــا ویژگــــــــی هـــــــــا 
و مشــــکلات جامعــــــۀ ایــران آشــــــنا 

می کننـــــد؟
é قبلًا یــک کتاب مطالعــات اجتماعی 
داشــتیم که حداقل بحثی دربــارة خانواده 
داشت. مثلًا می گفت که در خانواده چطور 
مشــکل پیش می آید. اما اگر بپرسید الان 
کتاب های جامعه شناسی از سال اول تا سال 
سوم تا چه حد ما را با مشخصات ایران آشنا 
می کند، من می گویم در حدود پنج درصد 
هم نمی شــود. آن پنج درصد هم در مورد 
مطالبی است که از اسلام گفته است. چون 

بقیه اش در تلاش اســت که ضمن اشاره به 
کنش، پوزیتیویسم را زیر سؤال ببرد. اصلاً  
دربارة جامعة ایران حرفی زده نمی شــود و 
کوچک ترین اشاره ای به جامعة ایران نشده 
است. شــما بروید کتاب ها را از سال اول تا 
سال سوم که تازه هم نوشته شد ه اند، مطالعه 
کنیــد. اکثر بحث ها در مورد ســه رویکرد 
هستند و تلاش بر این است که نشان دهد 
این رویکرد ها توان تحلیل جامعه را ندارند. 
این ها مخصــوص جامعة غرب هســتند و 
جامعة ما ایرانی و اســلامی اســت، اما یک 

جایگزین خوب هم معرفی نکرده است.

کتاب های جدید جامعه شناسی را در 
مقایســه با کتاب های گذشته از نظر 
محتــوای کاربــردی و انســجام چگونه 

ارزیابی می کنید؟
é از نظر انســجام، مطالب کتاب ها خوب 
است. یعنی آدم می داند که از جایی شروع 
می شــود و جایی هم خاتمه پیدا می کند. 
اما به نظر من در مقایسه با کتاب های قبل 
کاربردی نیستند و بیشــتر نظری شده اند. 
کتاب هــای قبل مثــلًا در دورة )79-84(، 
از مزایــای اجتماعــی صحبــت می کرد و 
اینکه چکار کنیم تا تبعیض نباشد. مزایای 
اجتماعی که احترام، ثروت،  مقام سیاسی و 
... است را مطرح می کرد و اینکه چرا تراکم 
قدرت پیش می آید و چکار کنیم که پیش 
نیاید. همچنین دربارة اصناف و تشکل های 
مدنی و سیاسی صحبت کرده بود. در دورة 
بعــد، یعنــی )92-84(، حداقــل در مورد 
هویت های ایرانی گفته شده بود. مثلًا ایرانی 
راست گو بوده است، نقشة ایران گربه شکل 
اســت و دماوند دارد. یــا ویژگی های ایران 
باستان و دورة اسلامی را مطرح و اشاراتی به 
ویژگی هــای هویتی فرد و جامعه کرده بود. 
اما کتاب های جدیــد این مطالب را ندارند. 
کتاب ســال ســوم اصلاً  در حد دانش آموز 

نیست و در حد دانشگاه است. 
من در یکی از سؤال ها به دانش  آموز گفته 
بودم که با روش تجربی بروید مســئله ای را 
در خیابان ببینید. بعد علتش را هم بنویسید 
و بگوییــد در چارچوب کدام نظریه اســت، 
هیچ کدام از دانش آموزان نتوانســتند به این 
سؤال جواب بدهند. من خودم جوابی نوشته 
بودم. حتی آن جواب را هم نمی توانســتند 
بنویسند. چون روش تجربی و پوزیتیویستی 
به آن ها آموزش داده نشده است در حالی که 
پوزیتیویسم و روش تجربی می گوید مشاهده 
کن. یعنی به صورت عینی مسائل و مشکلات 
را ببیــن و دنبــال مطالب ذهنــی نباش. 
کتاب های فعلی چنین توانــی ندارند. فقط 
حاوی مطالب تئوریک هســتند. شاید هدف 
نویســنده این اســت که ما ذهن دانش آموز 
را در چارچــوب ملی و ایرانی تقویت کنیم و 
اینکه نظریه ها باید پارادایمی باشند. یعنی از 

شرایط جغرافیایی و ملی و ارزش ها باید متأثر 
باشند. ما این را قبول داریم. هدف کتاب این 
است که بگوید ما باید نظریة بومی و نظریة 
اســلامی تولید کنیم؛ نظریه ای که طبق آن 
انسان هدف های اسلامی را دنبال کند. ما این 
را قبول داریم، ولی ربطی به مســائل جامعه 
و تــوان تحلیل و تبیین ندارد. کتاب رویکرد 
عملکردی و مهارتی ندارد و مباحث را فقط 

به صورت نظریه مطرح کرده است.

مشــــــــکلات  و  تغییــــــــــرات  دربــــــارۀ 
کتاب های درسی مطالعات اجتماعی 
و جامعه شناسی تا چه اندازه از شما 
به عنــوان دبیــر یــا معلــم نظرخواهــی 

شده است؟
é نظرخواهی می شود، اما بحث بر سر این 
است که این نظرخواهی ها چه تأثیری دارند. 
نیازهای امروز ما، مســائل خانواده، محیط 
زیســت، ارتباطات، مسائل هویتی و مسائل 
اجتماعی و فرهنگی جامعه هســتند. ما در 
جاهای متفــاوت این ها را مطرح کرده ایم و 
به صورت حضوری هم گفته ایم، اما کمتر به 

آن در کتاب ها توجه شده است. 
قبول اســت کــه مــا در ایــران کمبود 
نظریه پــردازی داریم، ولی بحــث ما فقط 
مسائل نظری نیست که بگوییم این نظریه ها 
خوب هستند و بقیه بد هستند. مسئلة امروز 
ما اعتماد است. مشکل ما  دروغ گویی است. 
این ها را کتاب باید مطــرح کند و آموزش 
بدهــد. ما مطرح کردیم، اما آن ها مثل بقیة 
چیزها فقط می شــنوند و تأثیری ندارد. ما 
اعتراض می کنیم و نقد هم می نویسیم، اما 
کسی به آن اهمیت چندانی نمی دهد.  یکی 
از مؤلفان کتاب های درسی، سه سال پیش 
گفتند که این کف اســت. یعنی دیگر این 
تغییر پذیر نیســت. شما خودتان را بکشید، 
همین اســت. آش کشــک خاله است. چه 
بخورید چه نخورید، پایتان نوشــته شــده 
است. مشــکل اینجاســت که ما در ایران 
به جای اینکه قانون محور باشــیم، فردمحور 

هستیم.
رئیس ســابق ســازمان پژوهش، دو سال 
پیش بــه اینجا آمده بودنــد. من همان جا 

هدف کتاب این است که ما باید 
نظریة بومی و نظریة اسلامی 
تولید کنیم؛ نظریه ای که طبق 
آن انسان هدف های اسلامی را 

دنبال کند. ما این را قبول داریم، 
ولی ربطی به مسائل جامعه 
و توان تحلیل و تبیین آن ها 

ندارد. کتاب رویکرد عملکردی 
و مهارتی ندارد و مباحث را فقط 

 به صورت نظریه مطرح 
کرده است
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در ادارة کل از ایشــان ســؤال کردم: »این 
کتاب ها را چه کســی می نویسد؟ فردی که 
این کتاب ها را می نویسد، باید جامعه شناس 
واقعی باشد و مســائل جامعه  را بنویسد.« 
ایشــان در جواب عین ایــن حرف را گفت: 
»تو دوســت داری که بشــیرّیه بنویســد؟ 
علــوم اجتماعی که دیگر چیزی نیســت.« 
وقتی رئیس یک ســازمان علوم اجتماعی 
را تخصصی نداند و حیطــة عمومی بداند، 
کار خراب می شــود. اینجا همه خودشــان 
را در علــوم اجتماعی صاحب نظر می دانند. 
مشــکلات جامعة ما از فقدان توجه به علوم 
اجتماعی است. شما ببینید کدام یک از ما 

مشاور علوم اجتماعی داریم؟ هیچ کدام. 
این مشکل جامعة ماست. من معتقدم در 
ســال دوم یا سوم که بچه ها جوان هستند، 
باید در کتاب های درســی بــه جای اینکه 
از بدی پوزیتیویســم بگوییم، از معیارهای 
ازدواج حــرف بزنیــم و بگوییم که اســلام 
چنین می گوید و معیارهای غربی هم این ها 
را می گویند. این گونه خواســتگاری کنیم و 
فلان ویژگی هــا را در نظر بگیریم. این یک 
کمک عملی به بچه هاســت، به جای اینکه 

دائم از بدی نظریه ها بگوییم.

نسبت ســاعات تدریس این درس با 
حجم کتاب درسی چگونه است؟

é نسبت ســاعات تدریس به حجم کتاب 
درسی خوب است. قبلًا دو ساعت در هفته 

بود و حالا سه ساعت است. 

شــما بــه عنــوان معلم چه تــلاش و یا 
روشــی را بــرای بســط و جــا انداختــن 
مفاهیــم ملموس و عینــی و کاربردی 
درس  مفاهیــم  و  موضوع هــا  کــردن 

علوم اجتماعی در پیش گرفته اید؟
é من معتقدم کــه باید یک رویکرد کلی 
مدنظرمان باشــد و آن را درکلاس هم اجرا 
کنیم. 12 ســال پیش در منطقة کلیبر یک 
مدرس خانــواده می خواســتند و من هم 
شــرکت کرده  بودم. آنجا یک روحانی بود 
و چندتــا از رفیق هایم هــم از تهران آمده 
بودند. محور بحث این بود که چطور بچه ها 

را پرورش دهیــم و چگونه با اولیای بچه ها 
برخورد کنیم. آنجا گفتــم که من رویکرد 
اصلاحات را قبول دارم؛ نه رویکرد شخص یا 
فرد خاصی را. رویکرد اصلاحات بر روش های 
مشــارکتی و گردش نخبــگان تأکید دارد.

کتابی می خواندم. نوشــته بود: »برای چه 
مــن باید از پدری که هیــچ اصول و قواعد 

رفتاری را رعایت نمی کند، اطاعت کنم؟«
مــن این را کامــلًا قبول دارم. پســرم به 
من گفت: تو چرا مثــل پیامبر )ص( رفتار 

نمی کنی و خوش اخلاق نیستی؟
من از خودم خجالت کشیدم. من همیشه 
گفته ام که اکثر مردم این حکومت را قبول 
دارند، ولی به حکومتگــران انتقاد دارند. ما 

اسلام را قبول داریم.
من خودم تلاشــم این اســت که مسائل 

دینی را همیشه رعایت کنم.
در مدرسه اگر ورزش باشد، خودم شرکت 
می کنــم و می کوشــم به صــورت گروهی 
ورزش کنیم و حتی نمرة گروهی می دهم.

از دانش آمــوزان دربارة خــودم نظرخواهی 
می کنم. معیار تعییــن می کنم و می گویم 
بچه هــا از نظر نظــم، ورود و خروج، اجرای 
عدالت در نمره  دادن و ... نظر بدهید. از آن ها 
نمی خواهم که به صورت کلی نظر بدهند که 
آن ها هم بگویند آقا معلم، ما شما را دوست 
داریم. محور تعیین کردن باعث می شود که 
کلی گویی نکنیم. من در این 25 ســالی که 
در آموزش و پرورش بوده ام، خودم مرتب در 
مراسم ها و نماز، شرکت کرده ام. چون معتقد 
هســتم که بچه ها عمل ما را می بینند، نه 

حرف های ما را.
من معتقدم که ما بایــد به صورت عملی 
گام برداریم. افتخارم این است که خودم در 
ورزش کردن بچه ها شرکت می کنم. برخی 
معلم ها می آیند آنجا و می نشینند صحبت 
می کننــد، ولی من خــودم در صف بچه ها 
می ایســتم و یا جلوی همه نرمش می کنم. 
در جایی خواندم که در آمریکا ، به بچه هایی 
که خارج از ساعات درسی به کلیسا می روند،  
معافیت مالیاتی می دهند. زیرا معتقدند این 
فردی که به کلیسا می رود، معتقد است که 
خدا بر عملش نظــر دارد و بنابراین دزدی 

نمی کند. یعنی به جای اینکه هزینه کنند و 
پلیس استخدام کنند که با باطوم جلوی دزد 
را بگیرند، بــرای تربیت دینی بچه ها هزینه 

می کنند تا دزد نشوند.
من چند ســال پیــش به زنجــان رفته 
بودم. آنجا موزة شــهدا دارنــد. در آن موزه  
شــاهد اتفاق جالبی بودم. یک فرمانده آمد 
و بــرای فقط دو دقیقه صحبت کرد. او یک 
آیة قرآن خوانــد و گفت: این آیه می گوید: 
چیزی را که عمل نمی کنید، نگویید. شیوة 
من ســر کلاس تا به حالا همین بوده است 
که چیزی را که عمل نمی کنم، نگویم. من 
روی شــیوة مشــارکتی خیلی تأکید دارم 
و سرســری از یک درس نمی گــذرم و رد 
نمی شوم. عکس ها را به بچه ها نشان می دهم 
و از بچه هــا می خواهم دربارة آن ها صحبت 
کنند. می پرســم که این عکس چیســت. 
دربــارة آن توضیح دهیــد و دانش آموزان 
اســتنباط خود را می گویند. هر استنباطی 
در حــد خودش می تواند درســت باشــد. 
من ممکن اســت دربــارة عکس روی جلد 
کتاب جامعه شناســی یک ساعت از بچه ها 
نظرخواهی کنم تا آن ها نســبت به مطالب 
کتاب دقیق شوند و دربارة آن ها فکر کنند.

به طور کلــی روش تدریس مــن، روش 
مشــارکتی ـ انتقادی اســت و دوست دارم 
که بچه ها به من انتقاد کنند و اشــکالات و 

عیب هایم را بگویند.

را  اجتماعــی  علــوم  درس هــای  آیــا 
در منطقــۀ شــما، دبیرانــی که رشــتۀ 
تحصیلی شان علوم اجتماعی است، 
تدریــس می کنند یــا از معلمان دیگر 
هم برای تدریس این درس اســتفاده 

می شود؟
é الان معلم علوم اجتماعی در منطقة ما 
خیلی کم اســت. عده ای بازنشسته شده اند 
و جایگزین هم نشــده اند. به همین دلیل از 
معلمان دیگر و حتی بازنشســته ها هم که 
حوصلــه ندارند، برای تدریــس این درس 

استفاده می شود.
با تشكر از شما كه وقتتان را در اختیار ما 

قرار دادید.
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